
 ديرگاهي است در ظلمت بي فرداي اين روزگار زمين در انتظار است تا
 کسي بيايد که کس باشد و تا مردمان با نگاهي در او کس را از ناکس
 بازشناسند. امروز که آدميان صداقت را به زير آوار فراموشي ها از ياد
از خون سرخ عدالت گلگون است؛ زمين در اند؛ حالا که خاک   برده 
 حسرت يک مرد ميسوزد. حالا که سپيدي ها همه در سياهي دل هاي
 آدميان رنگ باخته اند؛ ديدگان زمين در انتظار اندکي-حتي- سپيدي
تا اينجا  از  است  درازي  راه  باراني ست.  دم  پلک خيس سپيده   چون 
تا آسمان  جنس  از  بيايد  مردي  تا  است  انتظار  در  زمين  و   صداقت 
کند. پاک  از هستي  را  را؛ خيانت  نازنينش جسورانه شقاوت  قدوم   با 
به را  عدالت  از جنس  طلوعي  آدميان  ديدگان  و  شود  دريده   تا شب 
 نظاره بنشينند. راه دشواري نيست از اينجا تا مصيبت و دستان سرد
 آدميان گرماي دستاني را به ياري مي خواند تا در مرداب بي رحمي
 دنيا اميدبخش رهايي باشد. علي که از جنس آسمان بود به برق يک
 شمشير به آسمان رفت. علي به ستوه آمده از آدمياني از جنس شقاوت
 و قساوت به برق يک شمشير از عمق وجود فرياد برآورد که: “فزت و
 رب الکعبه...” و از آن روز که عدالت همراه علي به آسمان رفت، زمين
 و زمان در انتظار وجود پر وجودي ست تا برخيزد, شمشير برگيرد و

جهاني را روشني بخشد
او خواهد آمد...

.

سخن سردبیرسخن سردبیر
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آغاز اعتراضات گسترده کارگران در سالهای اخير بار ديگر توجهات 
را به سوی آنان جلب کرد. از همان ابتدا علت ورشکستگی کارخانه 
ها و تعديل نيروی کار آنها، خصوصی سازی های چندين ساله 
اخير دانسته می شد. نقد فرايند خصوصی سازی، موضع مشترک 
تمامی جناح ها البته با بعد تفاسير مختلف بود. تا سال های بعد 
از انقلاب کشور فاقد قانون منسجمی برای تنظيم روابط کارگر و 
کارفرما بود. با تصويب قانون کار در سال 69 حق هرگونه تشکل 
تحصن  و  اعتراض  هرگونه  نتيجه  در  و  کارگری  مستقل  يابی 
غيرمجاز دانسته شد. در نتيجه اين اتفاق در برابر تغييرات آينده 
در ساز و کار توليدی کارخانه ها توانايی مقابله جمعی کارگران 
از آنان سلب شد. در نبود حامی کارگران؛ امروز حداقل دستمزد 
کارگران را حدود يک سوم خط فقر رسيده و ايران تبديل به بازار 
نيروی کار ارزان و ماده خام شده است. رويداد ديگر گسترش بی 
حد قراردادهای موقتی کار بود اين قراردادها ابتدايی ترين وجه 
امنيت شغلی کارگر يعنی تضمين پايداری بلند مدت و وضعيت 
شغلی آنها را هدف قرار می داد. سهم قراردادهای موقتی که در 
اواخر دهه شصت 10 درصد قراردادهای کارگری بوده امروزه به 
95 درصد رسيده!! يعنی کارگران برای نقد و اعتراض کارفرمای 
و  ترس  همواره  بايستی  امنيتی  نهادهای  از  ترس  جدايی  خود 
با  باشند.  داشته  شرايط  ساله  يک  قراردادهای  نشدن  تمديد 
ابلاغ سياست های کلی نظام ذيل اصل ۴۴ دولت ها موظف به 
واگذاری تدريجی بنگاه های اقتصادی خود به بخش خصوصی و 
تعاونی شدند. گستره اين واگذاری ها بخش وسيعی از بنگاه های 
توليد  در  استراتژيک  نقش  مادر که  کارخانه های  توليدی حتی 
ملی و امنيت ملی و امنيت اقتصادی کشور را دارند دربرگرفته 
چيزی  ديگر  امروز  شده  ذکر  کلان  ايرادات  به  توجه  با  است. 
به نام خصوصی سازی، خوب معنايی ندارد دوگانه سازی های 
خصوصی/ خصولتی تنها باعث  گم کردن محل دعوا می شود. 
شکی نيست هپکو و باقی صنايع در معرض تهديد، امروزه بيش 
از هر زمان ديگری نيازمند تنفس مصنوعی برای احيای موقت 
خود هستند امروزه بيش از هر چيزی بايد خواستار توقف کامل 
خصوصی سازی باشيم تا زمانی که مشکلات کلان نهادی و قانون 
کارگران حل شده خصوصی سازی اسم رمز غارت بيت المال و 

استضعاف کارگران است.

 دستت را می گذاری روی مرزی ترين نقطه قلبت و يک حس گمشده شروع می کند به
 جوانه زدن...سلام ميدهی، آرامشی عجيب وجودت را در بر می گيرد. نگاهت می افتد به
 گنبد طلايی اش؛ ريه هايت را پر ميکنی از حس قشنگ نگاهش، آرام ميشوی... ميگويی:
آيی. زير از بی کسی در می  انگار  يکباره  به  الغربا  يا ضامن آهو، سلام ای غريب   سلام 
به يکباره آرامشی که  به دل شکسته من هست؟   لب زمزمه ميکنی رضا جانم حواست 
ضريحش، به  بندی   می  گره  را  دلت  هست.  که  می گويد  می شود  تزريق  هايت  رگ   به 
نگاهم شود.  می  درماندگان«نواخته  مرجأ  »ای حرمت  سمفونی  ميبندی،  را   چشم هايت 
 را که به کبوترهايت ميدهم يقين دارم آخرين آرزوی تمام کبوتران دنيا، آسمان توست.
 رضا جانم به ياد دارم شاعری اين چنين زيبا برايت ميگفت: “ای  پناه بی کسان ذکر لب
هوای عجيب  جانم  رضا  الرضا...”  موسی  علی  جانان  الرضا  موسی  علی  جان   دلواپسان... 

حرمت را دارم. اگر می شود لايق بدان و بطلب

سلام بر تو ای خورشید سلام بر تو ای خورشید تابانتابان

خصـولتــیخصـولتــی

محيا ظهيری

مينا کريمی

زهرا يارمحمدی
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به  "تعرض  و  "تسخير لانه جاسوسی"  مقبوليت دو عبارت  بين 
سفارت خانه ی آمريکا" همچنان اختلافاتی وجود دارد و بعضاً 
همين موضوع نقُل و نقَل محافل سياسی هم است. در تحسين يا 
تقبيح اقدام دانشجويان موسوم به "پيرو خط امام" اظهار نظر های 
جنجالی به گوش رسانه ها رسيده است. نظراتی به طول چهل 
سال که پر واضح است همچنان در تأييد يا رد آن اختلاف نظرات 
متعددی وجود داشته باشد و طبيعی است که نتوان به طور قطع، 
مهر تأييد را بر عملکرد انقلابيون زد. به زعم عده ای از منورالفکر 
های سياست، با تصميم و اقدام دانشجويان پيرو خط امام، انقلاب 
نوپا گرفتار بحران جديدی شد که علاوه بر تبعات داخلی و سقوط 
انقلاب،  نيروهای  ميان  اختلافات جديد در  بروز  و  دولت موقت 
نتايج خارجی سنگينی هم داشت که شدت يافتن دشمنی های 
آمريکا نمونه ی بارز آن است. به گفته ی اين افراد مرور اسناد و 
آرشيو مطبوعات و رسانه های دنيا هم نشان می دهد که درست 
در روزها و شب هايی که ما از پيروزی بر شيطان بزرگ خوشحال 
بوديم، دنيا حمله ما را به سفارت محکوم می کرد و از آن به عنوان 
اقدامی مغاير قوانين و مقررات بين المللی نام می برد و در ادامه 
انقلاب اسلامی که زلزله ای برای منطقه و دنيا بود و نظر مثبت 
بسياری از صاحب نظران را به خود جلب کرده بود، تحت تأثير 
فضای رسانه ای تازه، زيرسوال رفت و همين امر باعث شد منطق 
ما مبنی بر دشمنی ديرينه ی آمريکا عليه مردم ايران هم مورد 
قبول واقع نشود. از مغلطه های اين سخن بگذريم که اگر ملاک، 
محبوبيت بين رسانه های آن ور آبی است، سر خودمان را کلاه 
اربابان  دست  ها  رسانه  همان  افسار  چراکه  ايم  گذاشته  بزرگی 
استکبار و استثمار امپرباليسمی است؛ همان هايی که مردم به 
ضد آنان برخواستند و از جان مايه گذاشتند تا آن قلدران غربی 
را کيلومتر ها از مرزهای حقوقی کشورشان دور کنند. حال با اين 
توصيفات، عقلانی است که منتظر "بهَ بهَ و چَه چَه" رسانه های 
وابسته و جيره خوار همان استکباريون مذکور باشيم؟! اصلًا چه 
غربی  قدرت  ابر  اميال  مطابق  ما  اگر  که  دارد  وجود  تضمينی 

عمل کنيم، آن کدخدای جوان)!( به ما پشت پا نزند و بر تعامل 
با ما متعهد بماند؟! کما اينکه در دهه نود شاهد اين پشت پا زدن 
لانه ی جاسوسی  تسخير  تقبيح  در  ايم.  بوده  های کدخداجان 
بعضاً گفته می شود که رفتار هيجان زده و ناهنجار انقلابيون، در 
مواجهه با سفارت ايالت متحده آمريکا خلاف شئونات ديپلماسی 
بوده و فی الواقع با اين عمل به خاک کشور ديگری تعرض کرده 
ايم چون سفارت خانه هر کشوری در کشور ميزبان، جزو خاک آن 
سرزمين محسوب می شود و همگان اين امر را پذيرفته اند و بر 
روی آن تأکيد دارند. اين حرف درستی است که تعرض به سفارت 
خانه ی يک کشور  به دور از رفتار ديپلماتيک و منطقی است امّا 
فراموش نکينم که تسخير سفارت خانه ی آمريکا، اسنادی را در 
مورد توطئه ها و اقدامات ددمنشانه آمريکا و عمالش عليه انقلاب 
اسلامی ايران و مردم اميدوار انقلابی آن زمان، فاش کرد. اسنادی 
که از لانه ی جاسوسی به دست آمد، مسير تثبيت انقلاب اسلامی 
ايران را قبل از دهه شصت هموار ساخت و مسبب آن شد که 
شاکله ی سياست خارجی ما محتاطانه تر شکل بگيرد. از آنجايی 
که منافع ملی هر کشور بايد جزو الويت های حکومت و مردم آن 
سرزمين باشد، بديهی است که برای حفظ اين منافع اگر لازم هم 
شد، بايستی دست به هر اقدامی زد تا منافع ملی  محفوظ بماند. 
در ضمن نبايد از جو عمومی هيجان زده و انقلابی آن زمان انتظار 
آن  متشنج  جو  که  حالی  در  داشت؛  را  ديپلماتيک  رفتار  درک 
زمان از آمريکا و استکبار خارجی بسيار خشمگين بودند و نمی 
توانستند اقدامات و سياست های مداخله گرايانه ی بلوک غرب 
را هضم کنند و تمام اين عوامل دست به دست هم داد تا منجر 
به تسخير آن لانه ی جاسوسی گرديد. اسناد لانه ی جاسوسی 
در همان زمان به همت دانشجويان، در 7۴ جلد ترجمه و منتشر 
گرديد. به شيفتگان غرب زده و کدخداگرايان داخلی توصيه می 
گردد که لا به لای آن دعوا های سياسی و جناحی شان چند 
خطی از اين اسناد را روزنامه وار مرور کنند تا بلکه حافظه تاريخی 

شان برگردد!

بزنگاه تاریخبزنگاه تاریخ!!
تسخیر لانه جاسوسیتسخیر لانه جاسوسی
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 در شب 19 آذر ماه سال 1359، نيروها براي جلوگيري از
 پيشروي دشمن آماده مي شدند. آن شب حال و هوای بچه
 ها با ديگر شب ها فرق داشت، با صدور فرمان، درحالي که
 سينه ها لبريز از عشق به خدا و ديدار معشوق بود، با آرايشي
پاک سازي کرديم.هدفمان  حرکت  دشمن  سوي  به   منظم 
 جاده ي ماهشهر ـ آبادان بود. در ابتدا به چند دسته تقسيم
 شديم، هرچه بيشتر به دشمن نزديک مي شديم ، گروه ها
 کوچک تر مي شد . در نزديکي دشمن ، ما به صورت خطي
ما هم  ، بود  و ميش  . هوا گرگ   مستقيم پيش مي رفتيم 
هنوز نداشتيم.  مجهز  و  آماده  دشمن  با  زيادي  ي   فاصله 
 دقايقي نگذشته بود که منطقه با منور و آتش سلاح دشمن
بر مي شد،  منفجر  ديگري  از  بعد  يکي   روشن شد.گلوله ها 
از را  نظامي خود  آرايش  آتش دشمن،  و   اثر شدت حمله 
 دست داده بوديم .درگيري ما با دشمن آغاز شده بود، در

 همان ابتدا گروهي از بچه ها از جمله بي سيم چي به شهادت
بودند.  رسيدند، عده اي هم طبق فرمان عقب نشيني کرده 
 من و ولي الله، فرمانده ي گروه را يافتيم و به اتفاق ، مسافتي
 را سينه خيز طي کرديم تا از حال بقيه ي نيروها آگاه شويم .
 تعدادي از نيروهاي مان به شهادت رسيده بودند، هنوز چند
رگبار به  را  فرمانده  که  بوديم  نگرفته  فاصله  هم  از   متري 
 بستند. وقتي بالاي سرش رسيديم، ديديم بيشتر گلوله ها
 به کوله پشتي اش اصابت کرده و به شهادت رسيده بود .با
 ولي الله تصميم گرفتيم سنگر دشمن را دور بزنيم که ناگهان
از بالاي تلي از خاک به ما حمله کردند و  نيروهاي بعثي 
برسان. عقب  به  مرا  گفتم:  ولي الله  به  خورد.  تير  من   پاي 
 گفت: ديگر دير شده ، تو سعي کن سينه خيز خودت را به
  نيروهاي کمکي عقب برساني. هنوز چند متري سينه خيز
شنيدم، را  ولي الله  اکبر«  »الله  فرياد  که  بودم  نشده   دور 
آرزوي خود به  و  هم شهيد شد  او  آري  ماندم.   بي حرکت 
 رسيد. دوست شهيدم گاه اين حرف امام را تکرار مي کرد
 که : » اگر کشته شويم ، زهي سعادت و اگر پيروز شويم، به
 آرزوي خود رسيده ايم«. او اعتقاد داشت اگر انسان، مسلح
آنگاه که احساس تعهد باشد و  ايمان و شناخت   به سلاح 
 و مسئوليت کند، مي تواند هميشه حضور خود را در مقابل

.جبهه باطل نشان دهد
)به نقل از همرزم شهيد ولی الله دارابی نژاد(

نام و نام خانوادگی: ولی الله دارابی نژاد
نام پدر: مصطفی
محل تولد: اراک

سال تولد: 1338
ورود به دانشگاه: 1357

رشته تحصيلی: دبيری فيزيک

همچنان  و  است  گردو  پوست  در  شان  دست  معمول  طبق 
بلاتکليف، منتظر تدبيری از سوی تدبيرگاه دولت هستند تا 
خواسته های قديمی و زمين مانده شان عملی شود و اگر هم 
آبی از سوی دولت مردان غيور)!( گرم نشد، مترصد فرصتی از 
فرصت گاه کشور هستند تا صدايشان را به رسا ترين طريق 
ممکن به گوش انصاف گرايان برسانند تا بلکه فرجی در کار 
کارگران  باب  در  را  نقيضی  و  ضد  روايات  و  احاديث  شود. 
هپکو، خوانديم و شنيدم و بعضاً به قضاوت نشستيم. آنچه که 
واضح و عيان بود، پايمال شدن حقوق مادی و معنوی قشر 
هميشه مظلوم کارگر و سوء استفاده فرصت طلبان سياسی 
و ضد انقلاب از اين زحمت کشان بود. داستان کاريکاتوری و 
برايمان  مضحک خصوصی سازی هپکو را در اين چند سال 
ايم که چه شد  انگشت به دهان مانده  گفتند و ما همچنان 
آن بازوی صنعتی کشور در طُرفه العينی، با ده ميليون ناقابل 
به يک شخص مجهول الحالی واگذار گرديد و حال هپکو از 
يا  سازی  شد. سرطان خصوصی  تبديل  به سرطان  گرم  تب 
بهتر تفهيم کنيم؛ اختصاصی سازی، چنان ضربه ی مهلکی 
به هپکو زد که تا سال ها بايد حسرت روز های درخشان و 
در  قَدَر  نام  يک  هپکو  باشيم.  داشته  را  هپکو  بالندگی  ايام 
صنايع مادر کشور در دهه هشتاد، اقتدار خود را به رخ تحريم 

از  صنعتی  شاهکارهای  با  و  کشيد  خارجی  اسکتبار  چيان 
قبيل انتقال تکنولوژی از شرکت های ليبهر، کوماتسو و ولوو 
بالای  دنيا، کيفيت  تاپ  و  عنوان شرکت های درجه يک  به 
توليدات، نظارت و کنترل کيفيت مستمر، استفاده از تجارب 
اين صنايع عظيم، تعلق خاطر و عِرق سازمانی پرسنل و تيم 
مديريتی و خاصه حضور مديران دلسوز و متعهد که به دنبال 
دريافت  عادی  حقوق های  حتی  و  نبودند  هم  طلبی  منفعت 
می کردند، توليد هپکو را با اقتدار به 2000 دستگاه در سال 
رساند. تعهد کارگران به عنوان پرسنل حرفه ای و متخصص 
کارخانه، به هپکو  ستودنی است. اگر در اين حرف شک داريد، 
و  اعتراضات  در  کارگران  فرادهيد.  گوش  کارگران  صدای  به 
امّا بخش  اشاره می کردند  به مسائل معيشتی  تجمعات خود 
اين شرکت و  آنان به وضعيت  از نگرانی و دغدغه ی  مهمی 
نابودی آن باز می گشت! بديهی است چنين واحد صنعتی در 
کشور، با وجود چنين سربازان جان بر کفی، به چنين قدرت 
جهنم  به  هپکو  الان  امّا  برسد  نظير  بی  بازدهی  و  سوددهی 
کارگران و بهشت سهامداران بورس مبدل شده است. هر چند 
پرداخت   98 ماه  شهريور  تا  کارگران  معوقات  شد  اعلام  که 
شده است و مسير بازگشت مالکيت به دولت فخيمه)!( هموار 
ميگردد امّا باز هم دغدغه ی اصلی کارگران هپکو، احيای اين 

کارخانه است تا مثل قبل در صنعت ايران و بين الملل يکّه 
تازی و آقايی کند. اعتراضات کارگری پيرامون هپکو يک جو 
ملتهب رسانه ای و يک تنش و شيطنت سياسی نيست چراکه 
مطالبه ی کارگران، صرفاً صنفی است نه سياسی! درخواست 
های کارگران کاملًا به حق و قانونی و در چارچوب مقررات 
است چراکه مواردی همچون برقراری نقدينگی و توليد و از 
که  توليدی  فروش محصولات  تضمين  و  فروش  مهمتر  همه 
با  نيز  دولتی  دستگاه های  و  دولت  را  کنند  می  مطرح  آنها 
همان اعداد و ارقام تأييد می کنند و نيازی به اثبات سقراط و 
بقراط و ادّله ی محکمه ای ندارد. مشکل از آنجايی سرچشمه 
آقايان مسئول، سياست زدگی مزمن  از  می گيرد که برخی 
دارند و تا چيزی در اجتماع جنبه سياسی پيدا نکند، شخصاً 
به قضيه ورود نمی کنند. اگر کارگران بعد از مدت ها مماشات 
وزير  که  بود  بعيد  بستند،  نمی  را  آهن  راه  ريل  مراعات،  و 
بعيد  و  بزنند  را  هپکو  دوباره حرف  مملکت  اين  در  وکيل  و 
بحران،  از  برون رفت  برای  قوه مجريه  نظر می رسيد که  به 
دستور به ضرب العجل دهد! بستن ريل راه آهن کار درستی 
نيست و خود اين امر می تواند بحران زا باشد ولی فراموش 
نکنيم که عامل اصلی اين ناهنجاری ها، خود مسئولان دولتی 
قدم  از  قدمی  نرسد،  کارگر  استخوان  به  کارد  تا  که  هستند 
قبلی  خريداری  از  هپکو  شرکت  حال  هر  به  دارند.  برنمی 
هيدرواطلس گرفته شده و فعلًا به صورت موقت به مالک اوليه 
يعنی سازمان خصوصی سازی برگشته است و قول داده اند 
تا زمانی که روند توليد پايدار نشود، در اختيار دولت بماند امّا 
اين برگشت مالکيت به دولت موقتی است و اميدواريم هر چه 
زودتر بعد از پايداری و ثبات با روش جديد و به صورت موفق، 
واگذاری اين شرکت ترجيحاً به يک نهاد اهليت دار انجام شود 
و نوش دارو پس از مرگ سهراب نگردد و ديگر "نان" کارگران 

"آجر" نشود!

از نان به آجراز نان به آجر!!

شهید هم دانشگاهیشهید هم دانشگاهی!!
شهید ولی الله دارابی نژادشهید ولی الله دارابی نژاد

کارگران منتظر احیای هپکوکارگران منتظر احیای هپکو

حامد آقالر

نفيسه شفيعی
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و سخت  خانواده سخت  از  دوری  کنم  می  را درک  شما 
موجودات  انواع  با  خوابگاه  در  کردن  زندگی  آن،  از  تر 
که  خاطراتی  قطعا  خوب  !اما  است  اتاقی  هم  مخصوصاً  
از بهترين  اينجا در اين چهار سال برايتان رقم می خورد 
در  موضوع  ترين  سخت  بود.   خواهد  عمرتان  خاطرات 
از  دوری  آن  به  باشد.   خانواده  از  دوری  شايد  خوابگاه 
اين  از  قبل  تا  کنيد.  اضافه  هم  مادر  خوشمزه  غذاهای 
مطالعه  برای  آرام  اتاقی  و  ميشستند  را  هايتان  لباس 
داشتيد اما اکنون ديگر اتاق جای مطالعه نيست بلکه بايد 

به کتابخانه برويد.

 1. خوابگاه يعنی شروع يک زندگی جديد و ابتدای اين 
زندگی مخصوصاً برای آنهايی که ديرتر هم رنگ می شود 

سخت تر خواهد گذشت 

2. سعی کنيد عادات گذشته تان را ترک نکنيد و آنها را 
مثل  هنری  کارهای  يا  ورزشی  فعاليت  مثلًا  دهيد.  ادامه 
خوشنويسی يا موسيقی خود را ادامه دهيد و به ساعات 
مطالعه و خوابتان دست نزنيد زيرا ترک علايق در کنار 

دوری از خانواده اثرات روحی بدی خواهد داشت.

3. خوابگاه مهد تعهد، مسئوليت پذيری و استقلال است. 
از اين جهت که ديگر خودت هستی و خودت در اين دوره 

خوب ساخته می شوی.

اگر  بودند!  دنيا خوابگاهی  مديران  بهترين    .۴ می گويند: 
تا قبل از اين همه چيز برايتان مهيا بوده و صاحب هفت 
تنظيم  تا  تلويزيون  کانال  از  خانه  در  و  ايد  بوده  لشکر 
بوده  خودتان  اختيار  در  کولر  باد  ميزان  و  ها  اتاق  نور 
آن هم  در محدوده تخت خودتان  داريد  فقط حق  اينجا 

موضوع  که  اينجاست  دهيد  گوش  آهنگ  هندزفری  با 
جواب  غيره  و  چماق  استراتژی  و  زبانی  چرب  و  مذاکره 
که  است  اين  من  وپيشنهاد  کنيد  مذاکره  بايد  می دهد 
همان روز اول پايه و روابط را بر اساس دموکراسی بچينيد 

و به توافق برسيد 

را  ها  سرگرمی  و  ها  درس  بين  تعادل  کنيد  سعی   .5
مخصوصاً در اين دو ترم اول حفظ کنيد و الا خطر جدی 
معدل شما را تهديد می کند و بسيارند دانشجويانی که به 
خاطر نااميدی از درس و دانشگاه در روزمرگی فرو رفته 

اند. باقی احوالات شان بماند خودتان آشنا می شويد.

خوابگاه نامهخوابگاه نامه!!
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حسين خادمی

لذتی  انسان ها لذت عشقِ،  برای  ترين لذت  دلنشين  اصولاً 
ماست  ی  روزمره  کارهای  همه  محرکه  نيروی  بگم  اگه  که 
دروغ نگفتم. حالا يکی می تونه با ديدن کسی که دوستش 
عکس  به  کردن  نگاه  با  حتی  يا  صداش  شنيدن  با  يا  داره 
مخاطب  برسه.  لذت  اين  به  و  بگيره  انرژی  هاش  خاطره  و 
اين عشق ميتونه پدر يا مادر يا فرزند يا همسر يا... باشه.اما 
عشقی که می خواهيم در موردش صحبت کنيم فراتر از اين 
ببينيش  نه ميتونی  و غريبی که  بحث هاست عشق عجيب 
و نه صداشو بشنوی و نه عکسی ازش داری که ببينی و نه 
افتاده  دلت  به  طوری  داره  که  قدرتی  با  اما  ای،  ديگه  چيز 
که نميتونی نبودش رو ثابت کنی. چون فقط تو نيستی که 
داريش و همين خودش سند محکمی برای بودنشه. آره اين 
تو  بچگی  از  که  هستش  )ع(  حسين  امام  به  عشق  همون 

اين  شديم.نمود  بزرگ  باهاش  و  بوده  تکمون  تک  های  دل 
توی  باباها،  با  هامون  رفتن  هيئت  توی  بچگی  از  رو  عشق 
نذر کردن های مادر هامون و حاجت گرفتن هاشون از امام 
اين  نمود  اما چند ساليه که  بيت ديديم  اهل  و  حسين )ع( 
بيشتر می بينيم. جايی که  اربعين  پياده روی  توی  رو  عشق 
بيشتر  امام حسين )ع(  به قدم عشق  واقعا ميشه گفت قدم 
های  و سختی  مشکلات  سفر  اين  که  اين  با  کنه  می  جلوه 
زيادی داره اما سال به سال بيشتر از قبل جذب اين حرکت 
 بزرگ ميشن. شايد الان بگين چه مشکلاتی! ميگم براتون...

جاده  دل  به  و  ميفتی  راه  خونتون  از  که  ای  لحظه  از  شما 
ميزنی تا به مرز برسی خطرات توی جاده سر راهت هست، 
خستگی تو راه با اتوبوس يا حتی رانندگی با ماشين خودتون 
رو دارين تا به مرز برسين که اگه ماشين همراهتون باشه اون 

يا  بريد  و  بگذاريد  مرز  های  پارکينک  توی  بايد  رو 
حتی الافی های چند ساعته يا حتی يک شبه لب مرز هم 

هست و بعد از اون وارد يک کشور غريب می شويد و دردسر 
برسيد  نجف  در  روی  پياده  مسير  اولِ  به  تا  خودش  های 
ميشه شروع  جا  اين  از  روی  پياده  و  ماجراست  اول  تازه   و 

خستگی توی راه پياده روی که اين خستگی برای افراد مسن 
قطعا چند برابر هستش و يا شب خوابيدن در چادر های بين 
راه و... از جمله سختی های اين سفره اما ناگفته نمونه که 
استقبالِ از جون و دل مردم عراق از شما اعم از غذاها و مکان 
ها برای استراحت و حتی در اختيار گذاشتن خونه هاشون 
ديگه  محبت  و  خدمت  کلی  و  استراحت  و  استحمام  برای 
اونقدری هست که راه رو براتون هموار تر بکنه. اما مهم ترين 
موضوعی که باعث ميشه اين همه جمعيت چه اون هايی که 
پياده روی رو انجام ميدن و چه اونايی که به زائرين خدمت 
ميکنن رو دور هم جمع کنه و سختی هارو براشون به راحتی 
و  نيست  )ع(  حسين  امام  به  عشق  جز  چيزی  بکنه  تبديل 
"حبُّ  به جمله  واقعی  معنای  به  اين جمعيت  که  اينجاست 
با نشون دادن همدلی و  يجَمَعنا" روح ميبخشن و  الحُسَين 
قدرت شيعه به همه جهان اين رو اثبات ميکنن که باظهور 
امام زمان )عج( هم به اين شکل پا به رکاب آقا حرکت می 
برآورده  رو  خدا  اوليای  و  انبياء  ی  همه  دل  آرزوی  و  کنند 

ميکنند.

تجلی گاه  شکوهتجلی گاه  شکوه
پای پیاده تا مرکز ثقل دنیاپای پیاده تا مرکز ثقل دنیا!!

اميررضا لک


